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 ۲۰۲۵ست گ ا ۲۵  شنبه دو                                           یقی صد   لایه : سرودۀ از       

   ارسالی: فیروزه وفا       

ز است دوباره                    سب   

ست یاز خاکم و هم خاک من از جان و تنم ن  

ست ی قوم غضب، هموطنم ن ن ی که ا انگار  

قلم و حرمت و قانون شکستند  نجا یا  

                          خانه نشستند  ن ی بر ا رنگ  ی پرچم ب  با

شهر گرفتند  ن ی از قدم مردم ا پا  

و نفس و حق، همه با قهر گرفتند   یرأ  

ستاندند  لهیبه صد ح م، یکه سرود  یشعر  

همه جا بر همه خواندند  ی دروغ ساز   با  

دند یباغ در  نی ا نه ی دست تبر، س با  

دند یاز سر هر شاخه پر  د یام مرغان  

نعمت  زده  بت یخاک مص  ن یاز ا  بردند   

بوم  سراسر غم و محنت   خاک  کهن ن یا  

آوار به جا ماند  اش  ی خی تار  بت ی ه از  

به جا ماند  مار یباغ پر از آفت و ب   کی  

اوش یرستم و سهراب و س ۀفی طا از  

! که صد مرد عزادار به جا ماند هات یه  

عت یمملکت فلسفه و شعر و شر از  

و غضب و غفلت و انکار به جا ماند  جهل  

دند یو نشن  ی شعار وطن میداد   
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هر آزاده که بر دار به جا ماند  آواز  

سپردند  نهیئ به هر آ ی تفنگ  روزید   

                                فته سر حادثه بردند گ گل نش صدها

و خون بود و شب و درد مداوم  خمپاره   

                     و صنم و سرو مقاوم   اسیلاله و   با

ها دور  دسته که ماندند از آن قافله آن  

م ی معرکه بردند غنا ن یاز ا فرداش  

را در خانه  یتفنگ پدر امروز  

فرزند گرفتند نشانه  ۀ نیس  بر  

رخ مادر  نجای خون جگر، سرخ شد ا از  

که سراسر  رت یاز سر غ  ن یکرد زم  تب   

انت یخ  یوطن از بو  ی هوا فرسود   

زهر دروغ و طمع و زور و اهانت  از  

قوم نکردند به ناموس برادر  ن یا  

که به چشمان امانت  ی نگاه امروز  

ندارد   شهیجز ب  یا  که تبر، خانه غافل  

ندارد   شهیر  یول  ،جنس درخت است  از  

دهیتک  ز یئ چند که باغ از غم پا هر  

دهیخون جوانان وطن لاله دم از  

                              گُل به چمن در قدم باد بهاران  صد 

و صد بوسه دهد بر لب باران   د یرو یم  

و با جان هزاره  زد یبه پا خ ققنوس   

قفس خون و شراره  نی از ا کشد   ی م پر  

آب شود ظلم و قساوت  ن،ی برف زم   با  

! که سبز است دوباره  نند یبب  فرداش  

 ( ۱۳۸۸زمستان  ،یقی صد لای )ه


